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بسم اله الرحمن الرحیم 
الحمدله رب العالمین و صل اله عل محمد و آله الطاهرین و لعنة اله عل اعدائهم اجمعین

برای دانلود متن درس کلی کنید

اگر مستحضر باشید، در شرح مسئله ۲۲ و بررس شرایط مرجع تقلید به شرط دهم رسیدیم که مربوط به عدم تولد از زنا و
طاهرالمولد بودن مجتهد است. قاعدتاً ولد شبهه نیز به طاهرالمولد ملحق مشود. ممن است این نته را فراموش کرده باشیم
بیان کنیم، اما همچنان از بحث اصل دور نشدهایم که منظور عمدتاً تولد از زنا است. آنچه ما بهعنوان مانع مبینیم، اشتهار به

تولد از زنا است. اگر فردی در جامعه شناختهشده باشد و این مسئله آشار شده باشد، موضوع فرق مکند؛ اما اگر این اشتهار
اگر شخص به تولد از زنا وجود نداشته باشد و خود شخص تنها از آن اطلاع داشته باشد، این مسئله مانعیت ندارد. لذا مثلا

همسرش از وضعیت تولدش باطلاع باشد و درخواست کند که نماز جماعت بخوانند، طبق مبنای ما اشال ندارد، زیرا اشتهار
به تولد از زنا ندارد.

بنابراین، نه احتیاط را توصیه مکنیم که برخ گفتهاند، و نه کل مسئله را رد مکنیم، چنانکه بعض دیر رد کردهاند. ما این
تفصیل را در این مسئله ارائه مدهیم و همین را نیز در باب قضاء مطرح مکنیم. در باب شهادت، از ادله بیشتر استفاده مشود

که وثوق کاف است. حت اگر اشتهار به زنا وجود داشته باشد، اگر وثوق داشته باشد، از روایات برمآید. در باب جماعت هم
صبر کنید تا انشاءاله به آن موضوع برسیم. 

پرسش: پرسیدند که آیا دلیل که شما آوردید، استحسان نیست؟ چرا از برائت یا استصحاب عدم بهره نمگیرید؟ 
پاسخ: این موضوع را توضیح دادیم که اگر اشتهار به تولد از زنا وجود داشته باشد، شارع مقدس اجازه نمدهد. چون این

موضوع به نوع خفیف شمردن گناه زناست. شرع مقدس مخواهد نسبت به زنا، رفتار سلب و جدی خود را نشان دهد. اگر
گفته شود که ولد زنا متواند قاض، مجتهد یا امام جماعت شود و بالاترین مقامها را کسب کند، به مرور زمان این موجب

سب شمردن پلیدی گناه زنا مشود. شارع حیم چنین کاری نمکند که گناه زنا را ساده و باهمیت جلوه دهد. باید بویم
استحسان که اهل سنت به آن معتقدند، اصلا این نیست. در کتاب فقه و مصلحت متوانید ببینید که آنها وقت از استحسان

سخن مگویند، منظورشان چیست. در واقع، این دلیل عقل است؛ یعن عقل عمل که جزو ادله چهارگانه محسوب مشود. در
اینجا نه روایت داریم و نه آیه. به گفته آقای خوی، اطلاقات ادله اقتضا مکند که متولد از زنا بتواند مرجع یا قاض شود،

بنابراین دلیل لفظ نداریم. اما این دلیل عقل را داریم و معتقدیم که این دلیل متواند اثبات منع کند. اگر این دلیل اثبات منع
نند و ما در حالت ش باق بمانیم، اصل در این موارد عدم ولایت و عدم سببیت است. ما در چنین مواردی بین تعیین و

تخییر قائل به این هستیم که اگر ش کنیم، اصل عدم حجیت است. پاسخ به آن دوست بزرگوار هم این است که اگر مپرسند
چرا برائت یا استصحاب عدم جاری نمکنید، باید گفت که در اینجا ش در حجیت وجود دارد و اصل، عدم حجیت است.

برای مثال، اگر در حجیت خبر واحد ش کنیم، برائت یا استصحاب عدم جاری نمشود. در چنین مواردی اصل حاکم، اصل
منع است. برائت برای مواردی است که اصل حاکم وجود نداشته باشد. لذا اگر ش کنیم، کفّه به طرف منع سنینتر خواهد

بود. 
پرسش: چرا فقها گرد هم نمنشینند و اختلافات قدیم را حل نمکنند؟

پاسخ: این اشال هم باید بویم که این انتقاد بوی جوان مدهد. گاه اوقات مسائل علم با نشستن، صحبت کردن، و تبادل
وجود داشته باشد، مثلا ن است تصور کنید که اگر اختلافات عمیقمم شود. در زمینههای غیر فقهحل نم دانش به راحت
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در ی مسئله تاریخ یا سیاس، بتوان با بحث و گفتو به نتیجه رسید. حت در موضوعات اقتصادی هم که مسئولان تصمیمگیر
هستند ممن است اختلاف نظرهای وجود داشته باشد. فرض کنید در ی سیستم سالم و شایسته، عدهای بر اساس تخصص و

دلایل خود به ی راهحل اقتصادی معتقد باشند و عدهای دیر به راهحل متفاوت برسند. همه دلسوز هستند و هم اقتصاد
خواندهاند، اما در تشخیص مصادیق و مسائل اجتماع یا سیاس اختلاف نظر پیش مآید. بنابراین، پاسخ آن دوست گرام این
است که با نشستن و گفتو نمتوان همه مسائل را حل کرد. البته اگر اخلاق رعایت شود، شاید برخ از اختلافات کاهش یابد،

و من این را مپذیرم.
ما بر این باوریم که اگر کس واقعاً در این مناظرات حضور پیدا کند، چه بین فقهای شیعه، چه بین فقیه و غیر فقیه، و حت بین

فقیه و روشنفر یا دو روشنفر، ممن است برخ اختلافات کم شود. اما انتظار اینه تمام اختلافات حل شود، واقعبینانه
نیست. اگر کس نظر مشهور را حجت نداند، نمتواند بوید من این نظر را مپذیرم. احترام گذاشتن به نظر مشهور خوب
است، ول بحث و مناظره همیشه ادامه خواهد داشت و اختلافات از بین نخواهد رفت. حت اگر امام عصر (عج) هم ظهور

کنند، باز برخ بحثها و نات ادامه خواهد داشت، و باب اجتهاد بسته نمشود. از قرائن هم متوان نتیجه گرفت که این باب
بسته نخواهد شد.

شرط یازدهم
الحادی عشر: أن لا یون مقبلا عل الدنیا و طالباً لها. مباً علیها مجداً ف تحصیلها.

نیازی نیست که زیاد وقت بذارید برای اینه بفهمید دقیقاً فرق بین «مقبلا»، «طالباً»، «مباً» و «مجداً» چیست. آنچه مسلم
است، این است که مراد واضح است: مجتهد نباید آنچنان دنبال دنیا باشد که به معنای واقع کلمه مقبل و مب بر دنیا شود، و
در تحصیل دنیا جدیت به خرج دهد. ش ننید که جناب صاحب عروه این عبارات را از روایت احتجاج گرفته است: «من کان

من الفقهاء سائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه»، که خود ایشان نیز به این روایت
اشاره کرده است. 

در این شرط سه بحث عمده وجود دارد. اولین بحث این است که مراد سید از این شرط دقیقاً چیست. ایشان قبلا در شرط
چهارم بحث عدالت را بیان کرد. لذا وقت شرط یازدهم مطرح مشود، باید متفاوت از عدالت که در شرط چهارم بیان شده،
باشد. سوال که پیش مآید این است: آیا مراد از اقبال به دنیا، اقبال به دنیای حلال است یا دنیای حرام؟ در روایت آمده که

«حب الدنیا رأس کل خطیئة» (عشق به دنیا سرآغاز هر گناه است). آیا این روایت درباره دنیای حلال صحبت مکند یا دنیای
حرام؟ ش ننید که منظور از «حب الدنیا» همان دنیای حلال است، چرا که اگر عشق به دنیای حلال در دل جای گیرد، انسان

ر ابایکشاند که دیم شود و سپس فرد را به مسیرهایوارد م کند. ابتدا این عشق با توجیهات کوچلات مرا دچار مش
از مسائل نخواهد داشت، و اینجاست که خطرناک مشود.

مرحوم امام خمین (ره) از مرحوم استادش شاهآبادی بزرگ نقل کرد که مفرمود: احساس کردم نسبت به ی از فرزندانم
علاقه زیادی پیدا کردهام. او مگفت که آن قدر ریاضت کشیدم تا این محبت را تعدیل کنم، چرا که مترسیدم ابلیس از همین

علاقه شدید در لحظه احتضار سوءاستفاده کند. این جمله نشاندهنده اهمیت این موضوع است.
اینجا باید سؤال کنیم: منظور صاحب عروه از اقبال به دنیا، آیا در وجه حلال آن است یا حرام؟ ابتدا ببینیم علما چه گفتهاند، و

بعد از آن نظر خود را مطرح کنیم.
سؤال دوم این است: اگر این شرط با عدالت فرق دارد، که به نظر مرسد همینطور است، سه نته را باید روشن کنیم: 

1. مراد از این عبارت چیست؟
2. دلیل این شرط چیست؟

3. آیا خبر احتجاج از امام عسری (ع) برای استدلال صلاحیت دارد یا نه؟
ی از آقایان حاشیهای بر این بحث دارد؛ مرحوم آقا سید ابراهیم استهبانات است که از محشین عروهالوثق بوده، همزمان با
آیتاله بروجردی در نجف حضور داشته و در آنجا بسیار مورد توجه و اعتنا بوده است. هرچند که در ایران، با وجود آیتاله
بروجردی، ایشان آن شهرت را که شاید شایستهاش بود، پیدا نرد. مرحوم استهبانات در حاشیهاش مگوید: مراد سید از این



عبارت که مقبل به دنیا نباشد، طالب دنیا نباشد، به معنای ورع و زهد است، و این مفهوم بالاتر از عدالت است. 
ایشان در این عبارت به دو سؤال پاسخ مدهد: نخست اینه مراد از اقبال، اقبال به دنیای حرام نیست؛ چون بیان مکند که
منظور زهد و ورع است، و زهد و ورع در حیطه حرمت بحث نمشود. دوم اینه این شرط همان عدالت نیست، بله چیزی

فراتر از آن است.
ایشان در ادامه مفرماید که این معنا تنها از روایت احتجاج به دست نمآید. روایات دیری نیز داریم که به این موضوع اشاره
دارند، مانند این حدیث: «إذا رأیتم العالم محباً لدنیاه فاتهموه عل دینم»؛ اگر عالم را دیدید که به دنیا عشق مورزد، بر دین

خودتان از او بترسید. این یعن اینه حب دنیا در عالم متواند دین او را به مصلحتهای دنیوی گره بزند.
قصد ندارم خیل به مباحث اخلاق وارد شوم، هرچند پرداختن به اخلاق همیشه برای انسان توفیق است. اما نته مهم این
است که خطر آنجاست که انسان به تدریج و بهصورت نامحسوس به دنیا کشیده مشود؛ مانند موریانهای که بهآرام وارد
زندگ فرد مشود و همه چیز را مخورد. اگر شیطان از ابتدا فهرست از کارهای شیطان ارائه مداد و از ما مخواست
انتخاب کنیم که آیا مخواهیم پیرو او باشیم یا نه، قطعاً کس حاضر نمشد در حزب ابلیس باشد و همه را تی بزند. اما

شیطان اینگونه عمل نمکند.
آیه نیز بسیار تأملبرانیز است: «واذَا قیل لَهم  تُفْسدُوا ف ارضِ قَالُوا انَّما نَحن مصلحونَ» (و چون به آنان گفته شود در

زمین فساد ننید، مگویند ما فقط اصلاحگر هستیم). آیه بعدی مگوید: «ا انَّهم هم الْمفْسدُونَ ولَن  يشْعرونَ» (آگاه باشید،
اینان خود مفسدانند، ول نمفهمند). قرآن نمگوید که این افراد مدانند مفسد هستند، بله مگوید آنها نمدانند، و این نته

مهم است. 
ی حاشیه دیر از آقاسید ابوالحسن اصفهان داریم. ایشان به سید صاحب عروه مفرماید: اگر منظورتان از «اقبال به دنیا» به

شل حرام است، این با عدالت منافات دارد و موجب فسق مشود و به شرط عدالت بازمگردد. اما اگر اقبال به وجه حلال
باشد، اشال ندارد و وجه برای ذکر این شرط نیست. 

آقاسید ابوالحسن اصفهان شخصیت بسیار بزرگ است و مرجع بود که مدت طولانای مرجعیت داشت. برخ علما ی یا
دو سال در اوج شهرت هستند و بعد ستارهشان غروب مکند، اما سید ابوالحسن اصفهان ی از طولانترین دورههای

مرجعیت را داشت و بهطور وسیع و مطلق مورد توجه بود. زمان که فرمانده انلیس متّفقین نزد او آمد، ی چ برای ایشان
آورد و گفت: این برای جبران خسارت مسلمانان هند است که در جن آسیب دیدهاند؛ این را بپذیرید و برای کم به آنها خرج
کنید. آقاسید ابوالحسن اصفهان چ را گرفت و کنار گذاشت، سپس به ی از شاگردانش دستور داد: برو از فلان حاج مبلغ

این چ را بیر. او نیز سریع رفت و همان مبلغ را از ی از بازاریان نجف یا بغداد تهیه کرد و آورد. ایشان آن مبلغ را به
صورت چ دیری روی چ انلیس گذاشت و به فرمانده گفت: «این را شما ببرید و خودتان خرج کنید.» این فرمانده

انلیس بعداً در مصاحبهای گفت: «ما مخواستیم این مرد بزرگ را بخریم، اما او ما را خرید. با همان چ که به ما داد، ما
را سب کرد و تحقیر نمود.» فرمانده در آن مصاحبه گفت که وقت به دیدار آقاسید ابوالحسن رفت، از عظمت شخصیت او

متحیر شد و زانوی او را بوسید؛ زیرا او مسیح بود و احساس کرد به خدمت حضرت عیس مسیح رسیده است. 
مرجعیت آقاسید ابوالحسن اصفهان چنین جایاه داشت؛ جایاه که حت آقای وحید خراسان نقل مکنند: وقت ایشان

وارد جلسه مشد، همه حاضران نفسشان قطع مشد. در جلسات ایشان، بزرگان علمای نجف، از جمله آقای خوی، حضور
داشتند. طوری که به تعبیر ایشان آقای خوی در آخر مجلس درس ایشان قرار مگرفتند. به هر حال، این شخص با آن تجربه و

جایاه چنین نظری دارد. 
راناز آقایان فرمودهاند: اتصاف به این عناوین اگر بیشتر از عدالت باشد، احتیاط واجب است. مرحوم آقای فاضل لن برخ

(قدس سره) احتیاط مکنند و گمان مکنم تحت تأثیر استادشان، امام خمین (رحمةاله علیه) بودهاند، چراکه ایشان هم در این
باره، عل الأحوط قائل است.

مرحوم آقای مفت الشیعه مگویند: مراد از اقبال به دنیا حت اگر به صورت حلال باشد، نباید به نحوی باشد که مردم از این
رفتار او برداشت کنند که با مناصب دین و زعامت شرع منافات دارد.

آیا اشال دارد که ی مرجع یا مجتهد به این شل عمل کند که بدون هیچ نشانه و شهرت، در نهایت وزانت کار تجاری هم انجام



مدهد. این را مگویم که بدون احساسات قضاوت کنید. برخ بدون جابهجای، به شل سنجیده و با دقت کار مکنند. آقای
مفت الشیعه مخواهد بوید: اگر این اقبال به دنیا به گونهای باشد که با زعامت دین منافات داشته باشد، اشال دارد. عبارت

الدنیا منافیا لتول الدنیا و المقبل علیها ولو بنحو الحلال، بحیث یری الناس الاقبال عل ب علایشان این است: «والم
المناصب الدینیة و الزعامة الشرعیة». 

ی سؤال هنوز پاسخ داده نشده است: آیا استناد به خبر احتجاج برای تقلید درست است یا نه؟ بارها گفتهایم که این خبر برای
استناد در تقلید اصطلاح مفید نیست. آقای حیم نیز مفرماید: هذا الخبر لیس ف التقلید ف الفروع و لا یدل عل اکثر من

اعتبار الوثوق. اگر این مطلب ثابت شود، نشان مدهد که از این عبارت امام چیزی بیش از وثوق نمتوان استخراج کرد.
ویژگهای که امام (ع) بیان فرمودند عبارتاند از: صائنا لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه و مطیعاً لأمر مولاه. این عبارات همه
کنایه از این است که شما باید به دین این عالم وثوق داشته باشید و مطمئن باشید که او شما را به راه باطل و جهنم نمبرد. باید
اطمینان داشته باشید که این عالم دین را فدای مصالح موهوم نمکند. ما هم بارها این موضوع را بیان کردهایم و گفتهایم که به

سیاق این روایت دقت کنید. حت اگر به خط آخر استناد کنند، عبارت «فللعوام» دارد نه «فعل العوام». روایت به این شل
است که مپرسد: خداوند چرا مردم یهود و نصارا را مذمت مکند که از عالمان خود پیروی کردند؟ اگر ما هم از علما پیروی

کنیم، همان مذمت شامل حال ما خواهد شد. امام عسری (ع) مفرمایند: آنها از عالمان پیروی کردند که عالمان سوء بودند و
این را با چشم خود مدیدند، ول عقلشان را به کار نمگرفتند. آن عالمان اهل رشوه و سوء استفاده بودند و قضاوتهای

ناعادلانه مکردند، و خداوند هم علما و هم پیروانشان را ملامت مکند. اما در اسلام و در مذهب شیعه، اگر شما عالم (فقیه
اعم از معنای اصطلاح آن) را ببینید که دارای ویژگهای ذکر شده است، متوانید با خیال راحت از او پیروی کنید و هیچ

ملامت هم متوجه شما نخواهد بود. برای بحث تقلید اصطلاح که واجب و تعبدی است و چه وثوق به همراه داشته باشد یا نه،
اطاعت از مجتهد الزام است، این حدیث بارتباط است. لذا استناد به این حدیث درست نیست. صاحب عروه هم ظاهراً به

همین حدیث اشاره دارد و مگوید: «فف الخبر» که این حدیث دلالت بر تقلید به معنای اصطلاح ندارد. 
حالا بحث ما به اتمام رسید. جلسۀ بعد سراغ تحلیل و تحقیق مرویم. تحلیل به این معناست که ببینیم دقیقاً مراد از این عبارت

چیست، نقد اگر لازم است انجام دهیم، و اشالات احتمال را بررس کنیم. پس از ذکر اقتراح، وارد مسئله ۲۳ خواهیم شد،
انشاءاله.

الحمداله رب العالمین


